انترناسیونال ۲۳۲

یاشار سهندی

انقلاب نوبت سوم نداریم!

این میزگردی است که در یک شبکه ماهواره ای که اصلا و ابدا قصد و غرضی ندارد برگزار شد و من زحمت پیاده کردنش را کشیدیم. شما هم لطف کنید بخوانید، بد نیست؛ شک دارم برای دنیا تان خوب باشد اما مطمئنا  برای آخرت تان مفید است.
مجری بی منظور: در بیست و نهمین سالگرد انقلاب اسلامی میخواهیم بررسی کنیم که چطور شد یک ملتی دیوانه شدند و ریختند تو خیابان و شاه به آن نازنینی را سرنگون کردند. بیننده گان عزیز الان که من با شما صحبت میکنم شما چهره شاه را میبیند که در تبعید از او گرفته شده است. خب به این چهره بیمارنگاه کنید جز معصومیت چیزی دیگری در آن میبیند؟ حالا به تصاویر بعدی نگاه کنید که یک مشت جوان بی نزاکت دارند عکس او را پاره میکنند و آتیش میزنند. آیا این است دستمزد مردی که ایران را داشت به سوی تمدن بزرگ رهنمون میساخت؟ نه انصافا این رفتار درست بود؟ براستی که این خاک ناسپاس بوده که همیشه با نخبگان خویش اینگونه رفتار کرده است. این میزگردی است با حضور کارشناسان محترم که مو تو این کار سفید کردند و آنزمان هر کدام یک گوشه ای از کار را در دست داشتند و بهتر از هر کسی میتوانند نظر کارشناسی بدهند که چه بود و چه شد: دکتر"از همه چیز باخبر"،  روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی که از جیک و بوک همه وقایع خبر دارد و شناسنامه همه را میداند؛ "دکتراسلام نژاد" رئیس مرکز پژوهش دموکراسی برای ایران، تحلیل گر سیاسی که آنزمان همراه آیت الله بود؛ و "دکتر دیپلمات نژاد"، دیپلمات سابق و تحلیل گر سیاسی کارشناس در امور سیاست ایران.
خب، از کجا شروع کنیم! شنیدید که میگویند که: "عرب را باید سیر نگه داشت و ایرانی را گرسنه" تا کار دست خودش ندهد. به نظر وقایع ۲۹ سال پیش تاییدی بود بر همین حکم. آیا به نظر شما جامعه ایران احتیاج به انقلاب داشت؟ دکتر از همه چیز باخبر شما بفرمایید.
دکتراز همه چیز باخبر: بهر حال بزرگان ما یک چیزهای میدانستند که این حرفها را زدند. شاه یک اشتباهی کرد یعنی دو تا اشتباه کرد. اولی اش این بود که پول نفت را ریخت تو جامعه و مردم فکر کردند همیشه این بساط است و شروع کردند بریز و بپاش کردند. من خب یادم هست ما همسایه ای داشتیم مرحوم میرزا آقا پسر مرحوم دولو که از پشت مادری شان به شاه شهید، ناصرالدین شاه میرسیدند. روزگارشان بد نبود اما تو اولین سالهای دهه ۵۰ که شاه مرحوم پول نفت را تزریق کرد به جامعه یک دفعه زند گی اینها از این رو به آنرو شد و شروع کردند به اسراف. خانه شان را تو پامنار فروختند که خودش یک اثر ملی بود، رفتند نیاوران قصر ساختند. کارخانه ای زدند و چندین و چند کارگر زیر دست شان نان میخوردند اما تا پول نفت ته کشید همین میرزا آقا خدابیامرز با دولت بد شد. البته پای یک کینه تاریخی هم در میان بود که همان جور رو دلشان مانده بود و آن دربدر شدن احمدشاه قاجاربود بوسیله پدر همین شاه فقید. اشتباه دوم وقتی بود که شاه فقید اعلام کرد دو تا حزب بشوند یکی و آنهم رستاخیز و اعلام کرد که هرکه دوست ندارد بیاید پاسپورتش حاضر است  و برود از ایران. با وجود آنکه من  هفت پشت همه بزرگان را میدانم اما آخرش هم نفهمیدم  این کدام مشاور بود که شاه را به چاله انداخت و باعث شد که کل ملت با او قهر کنند و گر نه خود او بد پادشاهی نبود، از همه ملک ها و پادشاهان سر تر بود حداقل درخاورمیانه آنروزگار؛ فقط یک کمی نخوت داشت و یکدنده بود تا جایی که بیمار بود و قدرت تصمیم گیری نداشت و تخت سلطنت را ول نکرد. شما ببنید این احمدی نژاد گفت نفت را میاورم سر سفره مردم. کو؟ مگر یک ریال به کسی پول داد. با همه بلاهتش که گاه سنگی را میندازد ته چاه صد تا عاقل نمی توانند دربیاورند، اما میداند چه میکند من از همینش خوشم می آید. ببین صاف تو چشم همه مردم عالم نگاه میکند و میگوید مملکت ما آزادترین نقطه کره زمین است اما از آنطرف شکنجه گاهایش رونق دارد. شاه اگر اینکارها را میکرد چه میشد، حداقل الان ایران یک جور دیگری بود. منتها بدبختانه آدم صادقی بود که گفت پاسپورتها حاضر است و همین صداقت کار دستش داد.
مجری بی منظور: دکتر اسلام نژاد این جناب دکتراز همه چیز باخبر آخرش جواب ما را نداد آیا ایران احتیاج به انقلاب داشت؟

دکتر اسلام نژاد: ولا چی بگم! من خیلی تحقیق کردم یعنی پدر خودم را درآوردم. شما تو هیچ کشوری نمیبنید که به فاصله ۷۲ سال دو تا انقلاب شود. معنی ندارد که هنوز نتایج آن انقلاب به بار ننشسته یک انقلاب دیگر صورت بگیرد. فوق و فوقش ایران احتیاج به رفرم داشت. اگر شاه یک کم از غرور کاذبش کم میکرد و شش ماه زودتر بختیار را سرکار می آورد این اتفاقات نمی افتاد. حالا هم  من میترسم یک انقلاب دیگر پا بگیرد. ما الان احتیاج به رفرمهایی داریم که مثلا اختیارات ولی فقیه کم شود. شورای نگهبان حداقل به خاندان آن امام همام ( نگاه بد مجری به دکتر) آخ، ببخشید برای یک لحظه فکر کردم هنوزم در آن سیستم کاره ای هستم؛ بله داشتم میگفتم که به خاندان آیت الله خمینی رحم کنند، اگر اینها صلاحیت نداشته باشند پس بفرمایند کی صلاحیت دارد. من نمیدانم قراراست از یک سوراخ چند بار گزیده شویم. باز هم انقلاب، باز هم  خشونت و باز هم ما بدبختها باید به زحمت بیفتیم و جلو کمونیستها را بگیریم.  نسل شان را هم که ملخ نمیزند که ما راحت بشویم. آقا، خطابم به دولتمردان اسلامی است، حواستان هست که دارد چه اتفاقی میفتد؟ یکبار شد که سر ملت را شیره بمالیم و انقلابشان را خفه کنیم، یعنی دو بار، برای بار سوم مشکل است. البته یک چیز را من در تحقیقاتم متوجه شدم و نکته مهمی هم هست این است که  برای هر چند بار لازم باشد میشود یک جامعه را بضرب زور و کشتار خفه کرد و بعد هم اداره کرد. برای اینکار همه اش به یک  ساواک یا واواک احتیاج داریم که ما خودمان خبره اینکاریم.  در ۲۴ ساعت شبانه روز خدمات مشاوره ای میدهیم. اما مردم بدانند چند بار انقلاب نداریم.
مجری بی منظور: با تشکر از دکتر، دکتر دیپلمات نژاد شما آنزمان در دستگاه دیپلماسی کشور فعال بودید واز نزدیک شاهد ماجراهای پشت پرده بودید. جریان گوادلوپ چی بود؟
دکتر دیپلمات نژاد: نه آقا مسئله مهمی نبود. مثل هرسال سران صنعتی جهان دور هم جمع شده بودند و چای  مینوشیدند.  جای خوش و آب هوایی هم بود و سران هفت کشور از هوای مفرح لذت میبردند. خب ساعتی هم دور هم جمع میشدند و از گوشه و کنار جهان حرف میزدند. اینها کم آدم نیستند. صنعت جهان دست اینها است؛ حق دارند نگران باشند که سرمایه هایشان به باد نرود و سودش برگردد. همانجور که دکتر اسلام نژاد فرمودند جامعه ایران احتیاج به رفرم داشت. اما به قول مهندس بازرگان "باران میخواستیم سیل آمد". این سران مانده بودند که با سر پر باد مردم ایران چه کار کنند تا دیگر هوس نکنند به خیابان بیایند. از آن طرف اتفاقاتی افتاد که نشان بدی بود. کارگران نفت شیر نفت را سر خود بستند. اگر همینجور پیش میرفت فردا مدعی قدرت هم میشدند. کتابهای مارکسیستی هنوز از زیر چاپ بیرون نیامده تمام میشد. خب آن سران باید چکار میکردند؟ دست روی دست میگذاشتند تا یک اکتبر دیگر پا بگیرد. گشتند و گشتند دیدند ازآیت الله خمینی بهتر پیدا نمیشود. سران مذکور به اسلامیون رساندند  که یک فرصت دارید که ظرفیت خودتان را نشان دهید ( خطاب به دکتر اسلام نژاد، شما باید خوب خاطرتان باشد و دکتر هم به تایید سر تکان میداد.) و آنها الحق در تاسوعا و عاشورا نشان دادند که چکاره هستند و سران صنعتی خیال شان راحت شد که اینها میتوانند باد کله مردم ایران را خالی کنند تا بفهمند که یک من ماست چقدر کره دارد. منتها دو سه سالی طول کشید تا این شور و آشوب را بتوانند مهار کنند که مهم این است که توانستند. شاه فقید گفت من صدای انقلابتان را شنیدیم اما به خرج مردم نرفت که نرفت. شاه اشتباه میکرد که فکر میکرد که از ابتدا این سران دنبال خمینی بودند. کلی فرصت دادند به او، اما کار از کار گذشته بود و حنایش پیش مردم رنگی نداشت. مجبور شدند بروند دنبال آیت الله خمینی. اما خودمانیم این یکی کارش را خب بلد بود. راستش آن سران هم انگشت به دهان ماندند که این دین و این شخص اینقدر ظرفیتش بالا است.
مجری بی منظور: انقلاب اسلامی نشان داد که انقلاب فرزندان خودش رامیبلعد. دکتراز همه چیز باخبر شما بفرمایید که این حکم درست است یا خیر؟
دکتراز همه چیز باخبر: قرار نبود که سران ارتش تیرباران شوند. اما فردای ۲۲ بهمن روی پشت بام مدرسه رفاه چهار نفر را تیرباران کردند. یعنی یک لیست ۲۵ نفره گذاشتند جلو آقای خمینی رهبر انقلاب اسلامی و ایشان گفت فعلا لازم نیست همین چهار تا کافی است. نصف شبی هم رفت جنازه را دید و دعای شکر به جای آورد. همین شروع خشونت بود. انقلاب یعنی خشونت. آقا اینرا به چه زبانی بگویم زبانمان مو در آورد. همین چپها بودند که انقلاب کردند و باعث و بانی انقلاب اسلامی بودند وآیت الله خمینی خب مزدشان را داد تا اینها باشند که پا تو کفش بزرگترها نکنند. انقلاب فرزندان خودش را میبلعد. من دهان اولین گوینده آنرا میبوسم. مگر همین آقای رهبر انقلاب نبود که حکم داد هر کس سر حرفش هست بکشید. تو یک جلسه ای که همه سران قوا بودند رفسنجانی سمت راست بود کروبی سمت چپ خامنه ای روبری آقا نشسته بود و بقیه دور وبر آقا پراکنده بودند حاج آحمد آقا تعریف میکند که آقا زد زیر گریه که اینها فرزندان من هستند و کام تلخ من بر اثر کشیدن جام زهر تلخ شده است، انقلاب احتیاج به قربانی دارد و آن فرمان تاریخی را در سال ۶۷ صادر کرد. 
مجری بی منظور: شما دکتر اسلام نژاد اشاره کردید که ایران احیتاج به رفرم داشت. اما انقلاب اسلامی پیروز شد. آیا الان زمینه رفرم هست؟ چطور میشود جلو یک انقلاب را گرفت.
دکتر اسلام نژاد: خب ما همانطور که اشاره کردیم خبره این کاریم. و مرکزی که من رئیس آن هستم کارش همین است. تجربه اش را هم داریم. سال ۵۷ کارمان همین بود که زیر بغل آیت الله را بگیریم و به مردم عرضه اش کنیم. تجربه سختی بود اما می ارزید. اما حیف کارمان ناتمام ماند. شنیدید که یک آخوندی مزاحم یک خانمی شد و آن خانم ایشان را زد. یک آقایی هم به تبعیت از آن خانم حاج آقا را به باد کتک گرفت. وقتی از او پرسیدند حالا این خانم حق داشت اما شما چرا زدید؟ گفت فکر کردم انقلاب شده! مردم ایران یک جور غریبی هستند و میخواهند مدام با انقلاب کردن امورات را حل کنند. در صورتی که این راهش نیست. من نمیدانم رفرم چه عیبی دارد. همین خاتمی چی کم داشت؟ وجنات نداشت که داشت، کمالات نداشت که داشت، گیرم که صوت دلپذیری ندارد اما بهرحال خوش قد و بالا بود. عبایش همیشه اتو کشیده بود. اما این مردم زیادی خواه هستند، میخواهند همه چیز داشته باشند. یکهو که نمی شود. به تاریخ ملتهای دیگر نگاه کنید دست کم دویست سال طول کشیده تا دموکراسی برایشان جا افتاده. اما ما فرهنگ وارادتی را میخواهیم مال خود کنیم، نمیشود. مشکل انقلاب مشروطه همین بود. مشکل انقلاب ۵۷ همین بود. اما انقلاب اسلامی شرقی شرقی بود. ساخت ایران بود برای همین نتیجه داد. گیرم که یک کم زیاده روی شد برای این زیاده روی ها رفرم لازم است نه انقلاب مجدد.
مجری بی منظور: دکتر دیپلمات نژاد سوال آخر را از شما میپرسم. لطف کنید بگوید در صورت شکل گیری یک انقلاب دیگر میشود بوسیله یک گوادلوپ دیگر جلوش را گرفت؟ 
دکتر دیپلمات نژاد: کار سختی است. برای دوبار یک جنس خراب را نمیشود به مردم فروخت. بعد هم زمانه خیلی عوض شده. اگر آنزمان یک رادیو بود که میشد مردم را هدایت کرد الان با وجود امکانات امروزی که مردم به تمام اخبار دسترسی دارند سخت است. نباید از نقش ارزنده بی بی سی در آنزمان گذشت که جو را برای پذیرش آیت الله به خوبی آماده کرد. کار یک جورهایی گره خورده است. اساسا این دولت اسلام قرار بود موقت باشد تا بعد امورات را دیگران بچرخانند اما مگر این چپ ها گذاشتند. با وجود گذشت ۲۹ سال هنوز خطرشان هست  بد جوری هم هست. پلاکاردهایشان را مگر ندیدید. کفگیربه ته دیگ خورده. خدا آخر و عاقبت همه ما را ختم به خیر گرداند.
مجری بی منظور: بیننده گان عزیز، میزگرد ما تمام شد. گفتنی ها زیاد است. اما در جمع بندی باید گفت انقلاب اسلامی نتیجه کار خودتان بود. دیدید که چی شد؟  نکنید! حالا یک اشتباهی کردید هر چه بود گذشت. مگر نه آقایان دکتر؟ ( دکترهای کارشناس با تکان سر تایید کردند) همانطور که آقایان دکترها فرمودند معنی ندارد در یک جامعه مرتب انقلاب شود. رفرم چیزی خوبی است. سران کشورهای صنعتی ۲۹ سال پیش در فکر شما بودند. اما تقصیر خودتان هست بعد از ۲۲ بهمن که قرار بود اصلا نباشد باز هم ساکت نشدید؛ شورا تشکیل دادید، اعتصاب کردید، اول مه خیابانها را غرق کردید، ۸ مارس که هیچ تناسبی با اسلام ندارد را بر پا کردید و آیت الله هم چاره ای نداشت که بزند و ببندد. ساکت باشید، سختی اش صد سال اول است. شما فرزندان زاگرس و البرز و خلیج همیشه فارس و دریای مازندران و کویر لوت و دشت سیستان شب تان خوش، فقط تمنا داریم خواب انقلاب نبینید.*
